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حتی ممکن اســت برای مخاطــب جذاب تر باشــد؛ چون 
مخاطب آنها را بیشــتر از جنــس خودش می بینــد. وقتی 
یــک آدم معمــولی را می بینید که در شــرایط جنــگی قرار 
گرفته و اتفاقات بزرگی را پشــت ســر می گــذارد، راحت تر 
می توانید با او همذات پنداری کنید. نباید آدم‌ها را بیش از 
اندازه اسطوره ای و دست نیافتنی نشان بدهیم. باید آنها 
را همان طور که بوده اند، با ویژگی های انسانی شان نشان 
دهیم. در این صورت مخاطب می تواند خودش را جای آن 
شــخصیت بگذارد و بگوید من هم می توانــم مثل فلانی 
باشم. این نوع شخصیت پردازی می تواند به ارتباط بیشتر 

مخاطب با آثار دفاع مقدس کمک کند.
 آیا تصمیــم داریــد دوبــاره فیلــم دفــاع مقدسی 

بسازید؟
بله، در حال تلاش هســتیم و ان شــاءالله اگر شــرایط 
فراهم شود، فیلم جدیدی در این حوزه خواهیم ساخت.
 می توانید کمی درباره این پروژه توضیح بدهید؟

فعلًاً اجازه بدهید اطلاعات بیشتری ندهم، اما موضوع 
آن پیرامون قضایای جنگ رمضان است. امیدوارم بتوانیم 
این کار را به سرانجام برسانیم و اثری باشد که در حد توان، 

هم از نظر قصه و هم از نظر اجرا، قابل قبول باشد.
 اگر یک فیلمســاز جــوان بخواهد وارد ســینمای 

دفاع مقدس شود، پیشنهاد شما به او چیست؟
بــه نظــرم قبــل از هــر چیــز بایــد فیلم هــای زیــادی در 
این حــوزه دیده باشــد. بایــد با ســینمای دفــاع مقدس و 
تجربه هایی که در این سال ها به دست آمده، آشنا باشد. 
از طرف دیگر، باید از یک تجربه مناســب در فیلمســازی 

برخوردار باشد.
به نظرم ســینمای دفاع مقدس نباید اولین و آخرین 
تجربه یک فیلمساز باشد. فیلمساز باید بتواند روی پای 
خودش بایستد و این مسیر را ادامه بدهد. باید پشتکار 
داشته باشد و بتواند بعد از ساخت یک فیلم، مسیرش را 

ادامه دهد و تجربه های بیشتری به دست بیاورد.
در نهایت اگر قرار است وارد این حوزه شود، باید بداند 
که بــا یــک کار ســاده و کم‌هزینه از نظــر فکــری و اجرایی 
روبه رو نیست. باید مطالعه کند، فیلم ببیند، تحقیق کند 
و از تجربه کسانی که پیش از او در این زمینه کار کرده اند 
استفاده کند. اگر این اتفاق بیفتد، می تواند به تدریج در 

این عرصه صاحب تجربه شود و آثار بهتری تولید کند.

 سرمایه گذاران دولتی هنوز به 
سینما اعتماد ندارند

سعید الهی، تهیه کننده 
سینما:

نزدیک به چهــار دهــه پــس از پایان جنگ، ســینمای 
دفاع مقدس همچنان بخش قابل توجهی از روایت خود 
را حول فرماندهان، عملیات ها و قهرمانان شناخته شده 
می چرخاند؛ در حالی که به باور سعید الهی، سرمایه روایی 
ایــن دوران بســیار گســترده تر از ایــن تصاویر آشناســت. 
تهیه کننده »میرو« معتقد اســت سینمای دفاع مقدس 
بــرای ارتباط بــا نســل جدیــد بایــد از بازگویــی روایت های 
تکرارشــده بــه ســمت کشــف زنــدگی آدم هــای کمتــر 
دیده شده، تجربه انسان ها پس از جنگ و قهرمانان بی نام 
حرکت کند؛ مســیری که به گفته او، بدون اعتماد بیشتر 
ســرمایه گذاران دولتی بــه روایت های متنــوع و گروه‌های 

حرفه ای، به سختی امکان پذیر خواهد بود.
 بعد از نزدیک به چهــار دهه از پایان جنگ، هنوز 
وقتی صحبت از ســینمای دفاع مقدس می شــود، 
عمدتاًً ســراغ فرماندهــان، عملیات هــا و قهرمانان 
شناخته شــده می رویــم. آیــا وقــت آن نرســیده که 
سینمای دفاع مقدس بیشتر درباره آدم های گمنام 

جنگ حرف بزند؟
من معتقدم ما هنــوز بخش بــزرگی از ســرمایه روایی 
دفاع مقدس را کشــف نکرده ایم. جنگ فقــط آن چیزی 
نیســت که در قرارگاه ها و عملیات ها اتفاق افتاد. پشــت 
هر عملیات، صدها و هزاران زندگی انسانی وجود داشت 
که کمتر دیده شده اند. اتفاقاًً امروز که فاصله زمانی ما با 
جنگ بیشتر شده، باید دوربین را از چهره های تکرارشده 
به سمت آدم هایی ببریم که کمتر درباره آنها شنیده ایم؛ 
مادران، همســران، کــودکان، نوجوانــان، مردم شــهرها و 
روستاهای مرزی و حتی کسانی که در سکوت، بار جنگ 
را تحمل کردند. من فکر می کنم اگر قرار اســت سینمای 
دفاع مقدس برای نسل جدید زنده بماند، باید از »بازگویی 
آنچه می دانیم« به سمت »کشف آنچه هنوز نمی دانیم« 

حرکت کند.
 شما در »میرو« قهرمان را یک نوجوان بلوچ قرار 
دادید. آیا انتخاب یک نوجوان و یک جغرافیای کمتر 
دیده شــده، تلاشی بــرای تغییــر تصویر کلیشــه ای 

سینمای دفاع مقدس بود؟

بله؛ و این انتخاب برای من صرفاًً یک انتخاب سینمایی 
نبود، بلکه به نوع نگاه ما به دفاع مقدس برمی گشت. من 
همیشــه معتقدم دفاع مقدس را نباید در یک جغرافیا، 
یک قوم، یک تیپ شــخصیتی یا حتی یک شکل خاص 
از قهرمانی خلاصه کرد. جنگ، یک تجربه ملی بود و اگر 
قرار باشد ســینمای ما تصویر کاملی از آن ارائه کند، باید 
سراغ همه ایران برویم؛ از تهران و خوزستان و کرمانشاه تا 
بلوچستان و شهرها و روستاهایی که کمتر در قاب سینما 
دیده شده اند. در »میرو« برای من جذابیت اصلی این بود 
که قهرمان داستان یک فرمانده یا رزمنده شناخته شده 
نیست؛ یک نوجوان بلوچ است که در جغرافیایی متفاوت، 
با شــرایطی متفاوت، بــا مفهوم مســئولیت و ایســتادگی 
روبه رو می شــود. این انتخاب یک پیام مهم هم داشــت؛ 
قهرمان دفاع مقدس الزاماًً کسی نیســت که اســلحه به 
دســت گرفته و در خط مقدم جنگیده اســت. گاهی یک 
نوجوان که در شرایط سخت، مسئولیت خانواده، مردم 
یا سرزمینش را می پذیرد، می تواند به اندازه یک قهرمان 
شناخته شده، ظرفیت دراماتیک داشــته باشد. از طرف 
دیگر، من نمی خواستم بلوچستان صرفاًً یک »لوکیشن 
متفاوت« برای یک فیلم جنگی باشد. جغرافیا، فرهنگ، 
مردم و سبک زندگی آن منطقه باید در خود قصه حضور 
داشته باشند. اگر این اتفاق بیفتد، مخاطب با یک تصویر 
تازه از ایران و دفــاع مقدس مواجه می شــود، نه با همان 
فیلم آشنای دفاع مقدس که فقط در یک منطقه جدید 
فیلمبرداری شده است. به نظرم »میرو« تلاش کوچکی 
بود برای اینکه بگوییم هنوز می توان درباره دفاع مقدس 
از زاویه ای حرف زد که پیش از این کمتر دیده شده است.

 شما پیش تر در مستند »زومرهای ایرانی« سراغ 
شناخت نسل زد رفته اید. حالا که تهیه کننده فیلمی 
درباره یــک نوجــوان در دوران دفــاع مقدس مانند 
»میــرو« نیــز بوده اید، فکر می کنید مشــکل نســل 
جدید با خود دفاع مقدس است یا با شیوه ای که ما 

آن را روایت کرده ایم؟
من در مواجهه با نسل جدید بیشتر از آنکه مسئله را 
در »دفاع مقدس« ببینم، در »نحوه روایت ما« می بینم. 
نسل جدید با مفهوم فداکاری، خانواده، تعلق به سرزمین 
یــا دفــاع از دیگــری بیگانه نیســت؛ اما بــا زبان شــعاری و 
روایت های کلیشــه ای خیلی زود فاصله می گیرد. ما باید 
یاد بگیریم به جای اینکه ابتدا پیام را انتخاب کنیم و بعد 
برای آن شــخصیت بســازیم، ابتدا انســان را ببینیــم. اگر 
انسان درست ساخته شــود، ارزش ها خودش را در رفتار 

او نشان می دهد.
 در بسیاری از فیلم های دفاع مقدس، قهرمان از 
همان ابتدا قهرمان است؛ شجاع، فداکار و تقریباًً 
بی تردید. آیا وقتش نرسیده قهرمان دفاع مقدس 
را با ترس، تردید، اشــتباه و ضعف های انسانی اش 

هم ببینیم؟
حتماًً. اتفاقــاًً قهرمان وقتی باورپذیر می شــود کــه او را 
مانند یــک انســان واقعی بــا همه دشــواری های زیســتی 
ترســیم کنیم. اگر شــخصیت از ابتدا هیچ ترسی ندارد و 
هیچ تردیدی نمی کند، مخاطب ممکن است به او احترام 
بگذارد، اما الزاماًً با او همذات پنداری نمی کند. من ترجیح 

می‌دهــم قهرمــان را انســانی 
ببینــم کــه می ترســد، دچــار 
تردید می شــود، امــا در لحظه 
تصمیم، مســئولیت انتخاب 
خودش را می پذیرد. به نظرم 
سینمای دفاع مقدس باید از 
»قهرمان بی نقص« به سمت 
»انســان بــزرگ در موقعیــت 

دشوار« حرکت کند.
 آیا از نظر شما انسانی تر 
کــردن قهرمانــان دفــاع 
مقــدس، قهرمان‌زدایــی 
نمی کنــد؟ مــرز ایــن دو 

کجاست؟
نه، ایــن دو را نباید با هم 
اشتباه گرفت. قهرمان زدایی 
و  انتخــاب  ارزش  یعــنی 
فداکاری یک انسان را انکار 
کنیــم؛ امــا انســانی کــردن 

قهرمــان یعــنی بفهمیــم او با چــه هزینــه ای بــه آن 
انتخاب رســیده اســت. اتفاقاًً هرچه مســیر رسیدن یک 
شخصیت به قهرمان دشوارتر و انسانی تر باشد، قهرمانی 

او برای مخاطب باورپذیرتر می شود. 
 با این توصیــف آیا آینده ســینمای دفاع مقدس 
بایــد از »فیلم جنــگ« به ســمت »فیلم انســان در 

دوران جنگ« حرکت کند؟
من فکر می کنم یکی از مســیرهای مهم آینده همین 
اســت. جنگ را همه جا می تــوان دید، اما آنچه ســینما را 
ماندگار می کند، انســان اســت. ما می توانیــم درباره یک 
خانواده، یک نوجوان، یک مادر یا یک همسر فیلم بسازیم 
و جنگ را در زندگی آنها ببینیم. در این صورت، جنگ دیگر 
صرفــاًً صــدای انفجــار و صحنه عملیــات نیســت؛ تبدیل 
می شــود به یک تجربــه انســانی. اگرچه بــرای جذابیت و 
تقویت نگاه واقع بینانــه حتماًً نیاز بــه صحنه های جنگی 

هم هست.
 آیا »سینمای دفاع مقدس« امروز هنوز مخاطب 
خودش را دارد، یا ما بیشــتر داریم بــرای حفظ این 

عنوان فیلم می سازیم؟
سوال سختی ست! من معتقدم مخاطب هست، اما 
نمی توانیم انتظار داشته باشــیم مخاطب صرفاًً به دلیل 
عنــوان »دفاع مقدس« به ســینما بیاید. مخاطــب امروز 
انتخاب های فراوانی دارد. باید برای او قصه ای تعریف کنیم 
که ارزش دیدن داشته باشد. اگر فیلم خوب باشد، دفاع 
مقدس مانع جذب مخاطب نیست؛ مشکل زمانی ایجاد 
می شود که تصور کنیم موضوع ارزشمند، به تنهایی جای 

فیلم خوب را می گیرد.
 گاهی گفتــه می شــود فیلــم دفــاع مقــدس قرار 
نیست صرفاًً با گیشه سنجیده شود. اما آیا »فراتر 
از گیشه بودن« نباید در نهایت به معنای پیدا کردن 

مخاطب بیشتر باشد، نه بی نیازی از مخاطب؟
دقیقاًً. من با این تعبیر که فیلم فرهنگی نباید مخاطب 
داشته باشــد، اساســاًً موافق نیســتم. ممکن است یک 

فیلم هدف فرهنــگی، تاریخی 
یا هویتی داشــته باشــد و همه 
ارزش آن در میــزان فــروش 
خلاصــه نشــود؛ امــا نهایتــاًً اگــر 
دیــده نشــود، درباره چــه کسی 
می خواهیم اثرگــذاری فرهنگی 
داشته باشــیم؟ به نظرم »فراتر 
از گیشــه« یعــنی ارزش فیلــم را 
فقط با گیشه نسنجیم، نه اینکه 

گیشه و مخاطب را حذف کنیم.
 آیا ســرمایه دولــتی الزاماًً با 
آزادی روایــی همــراه اســت؟ 
تهیه کننــده تــا کجــا می تواند 
روایــت متفــاوت خــودش را 

پیش ببرد؟
البته این دو نافی هم نیستند. 
ســرمایه گذاری فرهنگی و دولتی 
اگــر بــا اعتمــاد حرفــه‌ای همــراه 
نباشــد، ممکــن اســت نتیجــه 
معکــوس بدهــد. نهــاد فرهنــگی 
طبیعتــاًً اهــداف و دغدغه‌هایــی دارد و تهیه کننــده هــم 
مسئولیت دارد که آن اهداف را بشناسد؛ اما قرار نیست 
ســرمایه گذار جــای فیلمســاز و تهیه کننــده تصمیم های 
خلاقــه بگیرد. مــن معتقدم بهتریــن مدل این اســت که 
هدف فرهنگی از ابتدا روشــن باشــد، اما در مسیر تولید 
به گروه حرفه ای اعتماد شــود. اتفاقاًً وقــتی اعتماد وجود 
داشته باشد، می توان روایت های متفاوت تر و خلاقانه تری 
تولید کرد و همان هدف فرهنگی را با اثرگذاری بیشتری 

به مخاطب رساند.
 هر ســال در هفته دفاع مقــدس از »ناگفته های 
جنگ« صحبت می کنیم. بعد از این همه سال، به 
نظر شما مهم ترین ناگفته ای که هنوز سینمای ایران 

جرأت یا امکان ساختنش را پیدا نکرده چیست؟
به نظرم یکی از بزرگ ترین ناگفته های دفاع مقدس، 
جــدا از ضــرورت بازنمایــی واقعیــات تلــخ جنــگ ماننــد 
شکست ها یا کوتاهی های مدیریتی که بطور طبیعی این 
روزها از آنها صحبت می شود و همواره مورد قضاوت مردم 
به ویژه نسل جوان و علاقه مند قرار می گیرد، خودِِ »زندگی 
بعد از جنگ« است. ما درباره رفتن به جنگ، عملیات های  
پیروزمندانه، شهادت و لحظه های بزرگ بسیار گفته ایم؛ 
اما دربــاره اینکــه جنــگ بعــد از پایانش بــا انســان ها چه 
می کند، کمتر فیلم ســاخته ایم. جنگ برای یک خانواده 
ممکن اســت با پایان عملیات تمام نشده باشد. ممکن 
است سال ها بعد، یک مادر همچنان منتظر باشد، یک 
همســر با جای خــالی همســرش زنــدگی کند یــا فرزندی 
با خاطره پدری کــه کمتــر او را دیده بزرگ شــود. من فکر 
می کنم ســینمای دفاع مقدس اگر بخواهــد وارد مرحله 
تازه ای شود، باید از »روایت واقعه« به سمت »روایت اثر 
واقعه بر انسان« حرکت کند و این ظرفیت در دستگاههای 
سرمایه گذار باشد. آنها باید بپذیرند که دنیای امروز زبان 
شــفاف و صریحی دارد و بــا محافظه کاری و پنهــان کردن 

خیلی از موضوعات، حقیقت مخفی نمی ماند.


